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Abstract 

The suitability of the stories of the Qur'an with the culture of the time of the revelation 

of the Qur'an is one of the things that can be achieved through the analysis of critical 

discourse. In the present research, based on the model of Padam, and with the 

descriptive-analytical method of discourse as an example of two Quranic short stories 

(the crime worship of the time of Abraham, he considers the hundred-year dream of 

Uzir and compares it with the critical discourse of idolatry culture and the denial of 

resurrection at the time of revelation of the Qur'an are studied. Among the achievements 

of this research is that the subject of these stories are the same deviant issues of the age 

of revelation about oneness,polytheism and resurrection, which shows the similarity in 

adopting the way of the polytheists in imitating the way of the fathers. and the ancestors 

in believing in earthly and heavenly gods and denying the resurrection and not believing 

in God’s power to restore the dead  in different periods of history. The purpose of 

telling these stories is to prove the similarity of people's beliefs in the issue of 
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monotheism and resurrection and to convince the audience with a simple statement. 

Also, to present a visual image of the resurrection Ma'adum lies in the expression of the 

hundred-year-old dream of Uzir, to answer the naysayers of the ResurrectionAlso, the 

teaching of emigration in emergency situations to the Prophet and his followers is in 

telling the story of the Companions of the Cave. 

Keywords: Critical Discourse, story, Pedam Method ,Idolism, Resurrection Denial. 
 



 

 

  ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيمطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي
  1402، بهار 1، شمارة 7پژوهشي)، سال ـ  علمينامة علمي (مقالة  فصل

  اساس الگوي عملياتي پدامكاوي سه داستان قرآن بر گفتمان
  *فاطمه محمدي

  ****حسين ايمانيان ،***مريم جلائي ،**اقباليعباس 

  چكيده
تـوان از رهگـذر     هاي قرآن با فرهنگ زمان نزول قرآن از مواردي اسـت كـه مـي    تناسب داستان

س الگوي پدام به اين مهم رو، بر اساواكاوي گفتمان انتقادي بدان دست يافت. در پژوهش پيش
تحليلـي گفتمـان؛ بـه عنـوان نمونـه سـه داسـتان كوتـاه قرآنـي           - و با شـيوه توصـيفي   برآمده
ابراهيم با نمرود در ثبوت ربوبيت حضرت حق، رؤيت عيني اعاده معدوم توسط عزير   (مجادله

پرسـتي و   ها با فرهنگ بـت  واصحاب كهف) مد نظر قرارداده شده و پس از مقايسه اين داستان
از جمله دستاوردهاي ايـن پـژوهش   شود.  ها با زمان نزول پرداخته مي انكار معاد، به تناسب آن

ها، همان موضوعات انحرافي عصر نزول پيرامون توحيد، شرك است كه موضوع اين داستان  آن
هـاي  مشركان در موضوع تقليد از آباء و اجداد، اعتقاد به رب و معاد بوده و بيانگر تشابه روش

و عدم باور به قدرت خداوند بـر إعـاده معـدوم در ادوار مختلـف      زميني و آسماني، انكار معاد
هـا درطـول   ها،  علاوه بر اثبات مشابهت اعتقادات انسـان  تاريخ است. هدف از بيان اين داستان

توحيد و معاد و اقناع مخاطب با بيـاني سـاده، ثبـوت ربوبيـت خداونـد، ارائـه         مسأله تاريخ در
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ر بيان خواب صدساله براي پاسـخ بـه منكـران معـاد و نيـز      تصويري ديداري از اعاده معدوم د
ــر   ــامبر(ص) وپي ــه پي ــع اضــطراري ب ــان داســتان آمــوزش هجــرت در مواق وان ايشــان  در بي

 باشد. كهف مي  اصحاب

  گفتمان انتقادي، داستان، روش پدام، اجرام پرستي، إعاده معدوم. ها: دواژهيكل
  
 لهئمسطرح و  مقدمه. 1

به عنـوان روشـي نـوين جهـت بررسـي      » تحليل گفتمان انتقادي«گفتمان، پس از روش تحليل 
شناسـي و   تغييرات اجتماعي و فرهنگي به كار برده شد و بـه تحليـل مـتن در دو سـطح زبـان     

) Farclough(  "فـركلاف "هـاي تحليـل گفتمـان انـواع مختلفـي دارد:       بينامتني پرداخت، روش
تمان انتقادي، به بررسي سه سطح، توصيف، تفسـير  عنوان نماينده و سردمدار روش تحليل گف به

) هر كدام با شيوه و روش  Mouffe("موفه")، و Van Dyck("دايك ون"و تبيين پرداخت، سپس
  اند.   خاص خود به تحليل گفتماني متن پرداخته

روش عملياتي «باشد؛  مي "پدام"هاي گفتماني، روش عملياتي تحليل گفتمان  يكي از روش
) دارد؛ Farclough ("فـركلاف "شباهت زيادي به روش تحليل گفتماني » "پدام"ان تحليل گفتم

)، Foucault(  "فوكـو "هاي مختلف گفتمـاني، نظيـر    هاي لازم را هم از ديدگاه در حالي كه بهره
 ) بـرده و بـر مبنـاي فرايندسـازي معنـا اسـتوار اسـت        Mouffe( "موفـه ") و Lakla ( "لاكـلا "

  ).39: 1400(بشير،
هاي گفتمـاني، جهـت تحليـل گفتمـان      يكي از روش "پدام"عملياتي تحليل گفتمان روش 

تواند به شكل فرايندي و  باشد كه به خوبي مي هاي پنهاني و عمقي مي آيات الهي و واكاوي لايه
بـر   هـاي سـطحي بپـردازد. روش پـدام     هاي عمقي از طريق عبـور از لايـه   منظم به تحليل لايه

  :اصل مهم استوار است  سه
  ».فرامتن«و» زمينه پس«،»زمينه«،»پيش زمينه«،»متن«اصل اول: كشف روابط ميان

  اصل دوم: تحليل فرايندي با استفاده از سطوح مختلف سطح و عمق در بازنمايي متن.
  هاي درون و بيرون متن. ها و گفتمان ها با تحليل بينامتنيت اصل سوم: كشف ناگفته

يي از جـاودانگي ايـن   هـا لاوه بـر تحليـل جلـوه   هـاي عمقـي آيـات الهـي، ع ـ    بررسي لايه
  .هاي مشابه مصون داردها و كژيتواند جوامع پسين را از تكرار ناهنجاريمي آسماني  اعجاز
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اي كـه سـاختار كـلام درآن    انتقادي پدام عناصر، رفتارها و جامعـه  در روش تحليل گفتمان
هاي قـرآن را  روش بسياري از داستانزاييده شده، قابل واكاوي است. از اين رو از رهگذر اين 

  توان بررسي كرد.مي
مجادله ابراهيم با نمرود در ثبوت «هاي كوتاه؛  پژوهش حاضر، با واكاوي سه نمونه از داستان

و ارائـه  » اصـحاب كهـف   ربوبيت حضرت حـق، رؤيـت عينـي اعـاده معـدوم توسـط عزيـرو       
هـا، در پـي   يت انطباق روش پدام بر آنديداري و عيني براي منكران معاد، علاوه بر قابل  تصوير

  هاي زير است: پاسخ به پرسش
يم بـا نمـرود در ثبـوت ربوبيـت     داسـتان مجادلـه ابـراه   «هاي سـطحي وعمقـي    لايه ـ

» حق، رؤيت عيني اعـاده معـدوم توسـط عزيـر وداسـتان اصـحاب كهـف         حضرت
  شود؟اساس روش تحليل گفتمان پدام، چگونه تفسير ميبر

  هاي مورد پژوهش چگونه با هم ارتباط دارند؟ ي داستانهاي سطحي وعمق لايه ـ
  ها با گفتمان انتقادي  عصر نزول قرآن چه ارتباطي دارد؟گفتمان اين داستان ـ

  
  پيشينه و ضرورت پژوهش .2

  هاي متعددي صورت گرفته است از جمله: در حوزه تحليل گفتمان انتقادي، پژوهش
تحليـل رويكـرد ارتباطـات    "پژوهش خـود   ) در1399دوست ( خاكپور، قرباني ورضوي .1
) به بررسي انواع  "گيري از روش تحليل گفتمان پدام صادق(ع) با سران فرقه زيديه (با بهره  امام

گفتمان امام رضا (جذبي،دفعي،انفعالي، تهاجمي واستحفاظي) پرداخته و به اين نتيجه رسيده كه 
شناسـي،   زنـدگي امـام صـادق(ع)، زمانـه     ها ومذاهب گوناگون در زمـان  با توجه به ايجاد فرقه

 شناسي حضرت تأثير به سزايي در جلوگيري از ايجاد فتنه و شناخت شرايط، موقعيت ومخاطب
 ها داشته است. هدايت آن

تحليل گفتمان مقام معظم رهبـري در موضـوع    ") با عنوان 1399در پژوهش هوشنگي ( .2
داري براسـاس الگـوي    احده ونظام سلطههاي دين محوري، امت و به بررسي مؤلفه "اهل سنت

عملياتي پدام پرداخته وبه اين نتيجه رسيده است كه بايد با گفتمان درست و وحدت مـدار راه  
 سوء استفاده  را بر دشمنان بست.

ل گفتمـان  تحلي ـ") در پـژوهش خـود تحـت عنـوان     1399. بشير، رجبي و تالي طـبس ( 3
به بررسي چهار سـطح تحليـل    "تحليل گفتمان پدامتبليغ در خطبه غدير به روش عملياتي   آيه
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معرفـي  ساختاري، معنايي، ارتباطي وفراگفتماني آيه تبليغ پرداخته و به اين نتيجـه رسـيدند كـه    
همگـاني   علي(ع) به عنوان ولي از جانـب خداونـد بـوده ودر روز غـدير جنبـه رسـمي و        امام
 است.  هيافت

كاوي جريـان   گفتمان"وهش خود با عنوان ) در پژ1399دوست وسلطاني( . مطيعي، عترت4
بـه بررسـي كيفيـت گفتمـان      "ع) نفوذ فكري، فرهنگي دشمنان در عصـر اميرالمـؤمنين علـي(   

هاي سطحي وعمقي بر اساس الگوي عمليـاتي پـدام    با دشمنان عصر خود در لايه علي(ع)  امام
ا امـام علـي(ع)، سـبب    هاي مختلف دشمني در مقابله ب پرداخته و به اين نتيجه رسيدند تاكتيك

 سوءاستفاده قدرتمندان از مردم عادي ومعرفي اسلام اموي به آنان شده است. 

 فرايند ساخت معنا در تحليل گفتمان بـا روش  ") در پژوهش خود با عنوان 1400. بشير(5
به بررسي ومعرفي سطوح مختلف روش عملياتي پدام  "با مطالعه موردي بيداري اسلامي» پدام«

بـه ايـن    و سپس بيداري اسلامي در دو سخنراني مقام معظم رهبري را بررسي نموده و پرداخته
هـاي   هـاي عمقـي بـه كمـك لايـه      نتيجه رسيده است كه الگوي عملياتي پدام كه به تحليل لايه

 پردازد، روشي بسيارمطلوب جهت تحليل سطوح ظاهري و عمقي است. سطحي مي

هـا بـه تحليـل گفتمـان      فته، در هيچ يك از آنهاي صورت گر به رغم ارزنده بودن پژوهش
ها با باورها و رفتارهـاي جامعـه زمـان     هاي قرآن و تناسب محتويات اين داستان انتقادي داستان

گيري از تحليل گفتماني روش پدام بـه   نزول قرآن پرداخته نشده، از اين رو اين پژوهش با بهره
  ؤالات مطرح شده پاسخ دهد.اين مهم اهتمام ورزيده و در پي آن است كه به س

  
  . مباني نظري پژوهش3

يـام، ابـزار گفتمـان و گيرنـده     تحليل گفتمان، يك مفهوم كلي است كـه از تحليـل فرسـتنده، پ   
شود و با سير در بافت، موقعيت، جملات قبل و بعد پيام، به بافت فرهنگي، اجتمـاعي،   مي  آغاز

). تعاريف مختلفي براي گفتمـان  124: 1379پور، كند (بهرام محيطي و سياسي يك متن نفوذ مي
دانـد   را گفتمـان مـي  » اراتزبـان وراي جمـلات و عب ـ  )«Stubbs ("اسـتابز "ارائه شـده اسـت؛   

تحليل گفتمان را تجلي زبـان در فراينـد ارتبـاط معرفـي     ) «Benvenist ("بنونسيت"كه   درحالي
وصيف واژگان يـا ترجمـه   ها، ت ). گفتمان، تحليل صرف داده65: 1387دايك،  (ون» نموده است

تر  ها نيست؛ بلكه نوعي تحليل بينامتني و فرامتني است كه با نفوذ در عناصر متن هر چه بيش آن
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توانـد بـا واكـاوي مـوارد      پردازد، تحليلي كه گاه مـي  هاي پنهاني مي به تحليل متن و كشف لايه
  گيرد. حذفي، اظهار، اضمار و مسائلي از اين قبيل صورت 

ه، مـتن و  اولـين قـدم بـا بررسـي آغـاز كـلام، بـه تحليـل رابطـه بـين نويسـند           گفتمان در 
ختام، چگونگي انتخاب واژگان،  هاي بعدي، با بررسي حسنپردازد؛ چنانكه در قدم مي  مخاطب

هاي كوتاه، بلند، خبري، پرسشي يا نـدايي بـه بررسـي بافـت مـتن و عناصـر        جملات و گزاره
  پردازد. ي، سياسي و تاريخي ميمختلف مانند عوامل اجتماعي، فرهنگ

اي هستند، نيز در گفتمان  هاي رابطهنوع انتخاب كلمات و جملات كه در واقع واجد ارزش
دستوري جمـلات،    گردد و پژوهشگر با واكاوي جملات از نظر سبك نحوي، رابطه بررسي مي

جامع از شـرايط  شناسي به معناي عمقي متن نفوذ نموده و تحليلي  بررسي عناصر بلاغي و زبان
  كند. اجتماعي و فرهنگي جامعه ارائه مي

يك چهارم آيات قرآن را داستان تشكيل داده؛ هر چند در بحث خداشناسي و اثبات يكتايي 
آيات بر برهان نظم و فطرت است، اما در مسائل مربـوط بـه عقايـد، اجتمـاع،      در خلقت، تكيه

از مثل و قصه استفاده شده، نقـل داسـتان از    تر ها و عادات رايج غلط، بيش اخلاق و بيان سنت
  ونـاگون از پيشـينيان بـه نسـل    هـاي گ  و ملـت   ترين ابزار انتقال تجـارب گونـاگون تمـدن    مهم

). نقل داستان، نقشي اساسـي در بـرانگيختن عواطـف لطيـف     62: 1381است (مهدوي،   جديد
هــاي گيــر پيــاملــب را  درانســاني داشــته و ســازگارترين فــرم كلامــي اســت كــه  ذهــن و ق 

، عاميانـه و قابـل درك   ، روشن). زبان داستان، زباني ساده148: 1378سازد (معارف،  مي  اقناعي
ت نظـم، چـه در شـكل نمايشـنامه و     جهت تفهيم مطلب به ديگران است. داستان چه به صـور 

هـاي   اسـتدلال گذارد كه بيان مستقيم و به ويـژه  به صورت فيلم، چنان اثري در خواننده مي  چه
گذارد؛ زيرا انسان قبـل از اينكـه از نيـروي تعقـل و تفكـر بهـره بگيـرد، سرشـار از         عقلي نمي

احساسات است. يكي از دلايل توجه و علاقه به قرآن در طول تاريخ، وجود همـين قصـص و   
). انواع 148: 1378اندوزي ندارند (معارف،هايي است كه هدفي جز آموزش و عبرت سرگذشت

هـا پرداختـه، تكـرار     و عادات بشري كه قصص قرآني به نقـل و گـزارش تـاريخي آن    ها روش
هـاي انسـاني در هـر زمـان و مكـاني اسـت. روش متكبـران، معانـدان،          العملها و عكس روش

 هاست. پرستان و منكران معاد از انواع اين روش مشركان، بت

امـا در خـدمت اهـداف    خدمت معارف و هدايت ديني است،  هاي قرآن در هر چند داستان
هـاي   گـاه هاي هنري در نقل داستان نيست، چنانكه يكي از جلـوه  ديني بودن، مانع بروز ويژگي

توانـد بـر   رعايت اصول آن مـي  نويسي فقط در سايههنري قرآن، نقل داستان است. هنر داستان
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ي از عناصـري  گيـر  توان بهره مخاطب اثرگذار باشد، با بررسي عناصر داستاني در آيات الهي مي
هيجـان،   وگو، ارائه تصـويرهاي ديـداري وشـنيداري، تشـخيص،     پردازي، گفت مانند شخصيت

هـاي قرآنـي    گشـايي، كشـمكش وعنصـر زمـان و مكـان را در همـه داسـتان        افكنـي، گـره   گره
هاي قرآن، الگوي مناسب درگيري بين حق و باطل، هدايت و ضـلالت و   نمود. داستان  مشاهده

هـا وجـود داشـته،     ا و مكـان ه ـ زمـان  هـايي در همـه   داق چنين درگيـري خير و شر است. مص
خـواري و شكسـت نصـيب اهـل باطـل       آن به نفع اهل خيـر تمـام شـده و    كه نتيجه  درحالي

 ).9: 1386اللهي، است (آيت  شده

هاي قرآن كريم متناسب با باورها و فرهنگ حاكم بر عصـر نـزول قـرآن و     ترديد داستان بي
ها با روش پـدام، ايـن    اسلام بوده است كه در تحليل گفتماني اين داستان عصر جاهليت قبل از

  شود.  تناسب تبيين مي
 - عمـق «، »سـطح  - سطح «، شامل چهار سطح تحليلي » پدام«روش تحليل گفتمان انتقادي، 

مـتن و نـوعي    ترين لايهفوقاني» سطح - سطح «است. » عمق - عمق«و » عمق - سطح «، »سطح
ن بدون هيچگونه تحليلي است كه شامل انتخاب اصـطلاحات، جمـلات و   برداشت از اصل مت

  ). 172: 1383شود (يار محمدي، واژگان مرتبط با موضوع مي
زيرين سطح كه به بررسي سـاختار درونـي واژگـان از نظـر نحـوي،       يا لايه» سطح - عمق«

اص از تركيـب و  پردازد، در اين سطح، دليل انتخاب يك واژه، نوع خبلاغي و محتواي بيان مي
شود. تبيين و آشكارسـازي چنـين    ساختار نحوي و بلاغي توسط مؤلف براي مخاطب تبيين مي

» عمـق  - سـطح ). «111: 1395گردد (بشـير،   هاي پنهاني متن مي مواردي سبب آشكار شدن لايه
عمق متن است كـه در آن دليـل انتخـاب يـك موضـوع از ميـان موضـوعات         ترين لايهفوقاني

شود و شباهت زيـادي  هاي گوناگون بررسي ميداستان از ميان صحنه يا يك صحنه گوناگون و
). در لايـه  112شـود(همان:   به تفسير داشته ودر آن معناهاي مرتبط با شأن نزول آيه بررسي مي

شـود؛ سـاختارهايي كـه     به ساختارهاي اجتماعي و فرهنگي يك متن پرداخته مي» عمق - عمق«
وابسته به زمان و مكان هستند، در بررسي اين لايه بايد به محيط (زمـان،  ماهيت ثابتي نداشته و 
و اجتمـاعي مشـاركين گفتمـان كـه      خصوصيات فـردي  گيري گفتمان ومكان و شرايط) شكل

  ).49: 1387دايك، واقع همان بافت موقعيتي گفتمان است توجه داشت (وندر
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  هاي پژوهش داده .4
  در ثبوت ربوبيت حضرت حق "نمرود" با "ابراهيم" ةمجادل 1.4
و يميـت    ربه أنَْ آتاه اللَّه المْلكْ إذِْ قالَ إبِراهيم ربي الَّذي يحيـي   ألَمَ ترََ إلِىَ الَّذي حاج إبِراهيم في﴿

المْشرْقِِ فأَتْ بهِا مـنَ المْغْـربِِ فبَهِـت    باِلشَّمسِ منَ   و أمُيت قالَ إبِراهيم فإَنَِّ اللَّه يأتْي  قالَ أنَاَ أحُيي
  ).258(بقره، ﴾الَّذي كفَرََ و اللَّه لا يهدي القْوَم الظَّالمينَ

بـا   "ابـراهيم "وگـوي   اين داسـتان گـزارش بخشـي از گفـت     »سطح- سطح« در لايه 1.1.4
   در دو موضوع شرك و معاد است. "نمرود"

  اين داستان بيانگر موارد زير است: »سطح - عمق« لايه 2.1.4
تشويق و تحريك مخاطـب جهـت   » ألَمَ ترَ«براعت استهلال آيه با استفهام تقريري  1.2.1.4

پيگيري داستان است. آغازگري به كمك تركيب استفهام در برانگيختن و توجـه بـه مطلـب، از    
اسلوب استفهام در بيان  ).543، 30:ج1412(سيدقطب، تري دارد تأثير بيش بيان صريح و مستقيم

دعـوت  عواطف، حالات، انفعالات دروني انسان و رسـاندن معنـاي بسـيار بـا لفظـي انـدك و       
حـالات   تربـوده و بـا بـرانگيختن عواطـف و     از ساير اساليب انشاء قوي مخاطب به راه صحيح

  ).293: 2007خواند (محمد يوسف، دروني، مخاطب را به شركت در اهداف متكلم فرا مي
ألََـم تَـرَ   «ذكر مسندإليه به شكل موصول و عدم تصريح بـه نـام شـخص(نمرود)،     2.2.1.4

هـاي مختلـف در طـول     علاوه بر نزاهت گفتاري، برتكرار و تعدد تفكر ربوبيت الهـه » الَّذي  إلِىَ
  ).37، 1: ج1412(عرفان،  كند زمان دلالت مي

از طـرف  بيانگر اقامه دليـل وحجـت   » هرب  حاج إبِراهيم في« آغاز داستان با عبارت 3.2.1.4
  ). 241، 12:ج1387نمرود در ثبوت ربوبيت خويش بر مردم است (جوادي آملي،

 ، واختصاص يافتن اين ضمير به»ه«به ضمير شأن» ربه«اضافه شدن صفت ربوبيت  4.2.1.4
  كند. بر شرافت و كرامت حضرت تأكيد مي "ابراهيم"

علت شرك در ربوبيت نمرود را حكومتي دانسـته كـه   » اللَّه المْلكْأنَْ آتاه «عبارت  5.2.1.4
 خداوند به او عنايت نموده است.

با انتخاب بخشي از محاجه فقط به نقل دو قسمت از اين بحـث  » إذِْ«ظرف زماني  6.2.1.4
 تر بوده و از نقل جزء به جزء محاوره خودداري كرده است. پرداخته كه مهم
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به صورت روايت، داستان، ديالوگ و... به مـتن پويـايي خاصـي    » قالَ«كاربرد فعل  7.2.1.4
و حـالات روحـي ايشـان در آوردن     "ابـراهيم "بخشيده و بيانگر كشـمكش درونـي حضـرت    

  ). 104: 1396باشد (قهرماني،  استدلال مي
درباره اولين جلـوه از  » ميتو ي  إذْ قالَ إبِراهيم ربي الَّذي يحيي«به كارگيري عبارت  8.2.1.4

هاي ربوبيت حضرت حق بيانگرحصر واختصاص چنين صفتي در خـالق هسـتي اسـت،     جلوه
 بيانگر تعدد إحياء وإماته درباره تك تك عناصـر خلقـت  » يحيي و َ يميت«كه فعل مضارع  چنان

خته شدن از قبر (دميدن روح در جنين، تولد، مرگ جسم و انتقال از حيات دنيايي به قبر، برانگي
  و حيات مجدد) واستمرار و استيفاي لحظه به لحظه آن است.

بدون به كارگيري حرف عطـف بـين   » و أمُيت  قالَ أنَاَ أحُيي«پاسخ نمرود با عبارت 9.2.1.4
هـاي مـردم    ود بـر نفـوس و جـان   دو طرف گفت وگو و بلافاصله، بر قدرت و حاكميت نمـر 

  كند. مي  تأكيد
» باِلشَّمسِ منَ المْشْـرقِِ فَـأتْ بهِـا مـنَ المْغْـربِِ       فإَنَِّ اللَّه يأتْي«گيري عبارت به كار 10.2.1.4

هاي ربوبيت، قـدرت بـر تسـخير    بر يأس ابراهيم از هدايت نمرود، به يكي ديگر از جلوه علاوه
  كائنات اشاره نموده است.

استمرار طلوع مدام خورشيد از مشرق  بيانگر ثبوت و» باِلشَّمسِ  يأتْي«فعل مضارع  11.2.1.4
  حاكميت مدبري قادر ومنظم بر جهان هستي است.  و

به شكل امر صـريح بيـانگر درخواسـت سـريع وبـدون معطلـي       » فأَتْ«فعل امر  12.2.1.4
  ابراهيم(ع) از نمرود است، همين الآن و در حضور مردم، چنين كاري را انجام بده. 

و در اسـتدلال  » و يميـت   ربي الَّذي يحيـي «ستدلال به ربوبيت ابراهيم(ع) در يك ا 13.2.1.4
نَ المْشرْقِِ فَـأتْ بهِـا   باِلشَّمسِ م  إَنَِّ اللَّه يأتْيف«اشاره نموده » االله«ديگر به الوهيت حضرت حق 

اعتقـاد قلبـي   در » رب و االلهَ«آوردن اين دو اسم علم پروردگار، بيانگر يكـي بـودن    »المْغرْبِِ  منَ
و قوم  "نمرود"است، چنانكه با ذكر دو نام خالق هستي به اشتباه بودن تفكر  "ابراهيم"حضرت

  دانستند، اشاره نموده است.خود كه ربوبيت و إلهه بودن را جداي از يكديگر مي
 علاوه بر تحقير و حـذف فاعـل  » فبَهتِ الَّذي«فصل الخطاب آيه به شكل مجهول  14.2.1.4

و  "نمـرود "ت از ادعـاي ربوبيـت   )، ذهـن شـنونده را روي موضـوع اصـلي كـه عبـار      (نمرود
  ). 90: 1389كند (فرزانه، توانايي او در انجام هر كاري(تسخير كائنات) است، متمركز مي عدم
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هاي مباحثه ابراهيم بـا نمـرود    اين داستان بيان يكي از صحنه »سطح ـ عمق «در لايه  3.1.4
هـاي ديگـر اسـت چنانكـه پـس از شكسـت        در اثبات ربوبيت حضرت حق ونفـي رب النـوع  

و تبديل آتش به گلستان، از حضرت درخواست كـرده كـه در    "ابراهيم"در سوزاندن  "نمرود"
اعتقـاد داشـتند پادشـاهان     دم بابـل كنار خالق يكتـا، او را هـم بـه ربوبيـت زمينـي بپـذيرد. مـر       

ها  اند و عبادت آنهاي آسماني براي حكومت بر زمين فرودآمدههستند كه از طرف الهه  خداياني
وگو، حضـرت حـق بـه نقـد      ). در اين گفت152، 19:ج1420عاشور، بر مردم واجب است (إبن

ابـل هـم قـرار داده،    چنين تفكري پرداخته و با ارائه تصوير ديداري، توحيـد و شـرك را در مق  
از إماته و إحياء، ميراندن و زنده كردن ظاهري است، بـه   "ابراهيم"گمان كرد مقصود  "نمرود"

همين دليل دو نفر از زندانيان را طلب كرده و در حضور جمع دستور داد يكي را اعدام كرده و 
ي دانسته و اعتقادي ديگري را آزاد كنند، چرا كه إحياء و إماته را همين زنده كردن ومرگ ظاهر

به بعث ونشور در قيامت نداشته است. حضرت پس از نااميـدي از هـدايت از وي كـه مـدعي     
كنـد را از  خلق وتدبير امور كائنات بود خواست خورشيدي كه هـر روز از مشـرق طلـوع مـي    

. ). زيرا اله و رب بايد قادر بر چنين كاري باشـد 305، 5:ج1417مغرب بيرون بياورد (طباطبايي،
متحير و درمانده شد. در آخرين بخش آيه، خداوند،  "ابراهيم"در پاسخ به درخواست  "نمرود"

هـا بـا چنـين طـرز تفكـري       انسـان  آميزي را ظالمانه معرفي كرده و از هدايت چنين تفكر شرك
  اميد كرده است.  قطع

ت گفتمان پنهاني آيه نـوعي آمـوزش بـه پيـامبر(ص) در ثبـو     » عمق- عمق«در لايه  4.1.4
پرستان ومشركان است، به اين صورت كه جهـت اثبـات تـدبير     ربوبيت حضرت حق براي بت

خداوند بر عالم خلقت با توضيح درباره تعدد إحياء وإماته نسبت به يك نفر( كيفيت حيات در 
دوران جنيني، تولد، مرگ،پوسيده شدن پس از مرگ وبعث ونشور در قيامت) و نسبت بـه كـل   

ير و ربوبيـت در پروردگـار را   ياهـان، حيوانـات وجمـادات انحصـارتدب    جهان هستي اعـم از گ 
ها را به نظم در كائنـات (زمـين، آسـمان،     نموده و در صورت عدم اقناع مشركان توجه آن  ثابت

خورشيد و...) معطوف داشته و از ايشان بخواهد چنين نظم و خلقتـي را خودشـان در حضـور    
  همه ايجاد كنند. 
  داستان با باورهاي عصر نزول:هاي اين  تناسب سويه

و تقدس حاكمان از ديرباز در بـين مردمـاني كـه داراي تمـدني      اعتقاد به الوهيت و ربوبيت
هـايي هسـتند. همـين     پيشرفته بودند، رايج بوده است، نمرود و فرعون از مصاديق چنـين الهـه  

ربوبيت، الوهيت و تقدس در دوران جاهليت به كاهنان معابد به عنـوان محافظـان بـت از يـك     



  1402، بهار 1، شمارة 7سال  ،مطالعات قرآني و فرهنگ اسلامي   110

 

مسـلك   ت، چنانكـه رهـا كـردن اعتقـادات و    آباء واجداد از طرف ديگر داده شده اس ـ و طرف
 پيشـنهادي آنـان در اوايـل نــزول اسـلام سـبب ايجـاد فجــايعي چـون قتـل عمـار و ســميه و         

توان گفت بين ربوبيت، الوهيـت و تقـدس حاكمـان در     ديگرمسلمانان اوليه گرديد.در واقع مي
بـاط وجـود دارد.   زمان نمرود و تقدس آباء، اجداد و كاهنان در عصر نزول قرآن تناسـب و ارت 

درخواست ابراهيم جهت خروج خورشيد از مغرب توسط نمرود به تبع اعتقاد به الوهيت نمرود 
بـه فرشـتگان بـه عنـوان     و تدبير او در كائنات همانند اعتقاد اهل جاهليـت در تفـويض امـور    

از  باشد در زمان نمرود، مردم نمرود را بـه عنـوان يكـي    سماوي و منبع خيررساني مي  هاي الهه
ته و تـدبير كائنـات را بـه او    هـا و نفـوس خـود دانس ـ    فرزندان خداوند و الهه زميني مالك جان

دادند در حالي كه در زمان جاهليت چنين تقدسي به فرشتگان به عنوان منبـع جـذب    مي  نسبت
جنيان به عنوان منبع دفع شر داده شده بود، زنده به گور كردن دختران براي فرشتگان از  خير و
توان گفت در آيه مورد نظر بين الوهيت نمـرود، اعتقـاد بـه     ئم چنين تفكري است. پس ميعلا

تدبير در امور كائنات  توسط او و درخواست حضرت ابراهيم به خروج خورشـيد از مغـرب و   
هايي چون فرشتگان در خورشيد و تغيير و تبدل در كائنـات توسـط    اعتقاد به حلول ارواح الهه

  ).39(يوسف،» متفَرَِّقوُنَ خيَرٌ أمَِ اللَّه الوْاحد القْهَار  أَ أرَباب« اط وجود داردآنها تناسب و ارتب
 

  معدوم توسط عزير ةداستان رؤيت عيني إعاد 2.4
موتها فأَمَاتهَ اللَّه مائةََ هذه اللَّه بعد   عروُشها قالَ أنَّى يحيي  قرَيْةٍ و هي خاويِةٌ على  أوَ كاَلَّذي مرَّ على﴿

 ـ  طعَامـك و    ىعامٍ ثمُ بعثهَ قالَ كمَ لبَثِتْ قالَ لبَثِتْ يوماً أوَ بعض يومٍ قالَ بلْ لبَثِتْ مائةََ عامٍ فَـانظْرُْ إلِ
اسِ و انظْرُْ إلَِـى العْظـامِ كيَـف ننُشْـزهُا ثُـم      حماركِ و لنجَعلكَ آيةً للنَّ  شرَابكِ لمَ يتسَنَّه و انظْرُْ إلِى

   )259(بقره،  ﴾ء قدَيرٌ كلُِّ شيَ  نكَسْوها لحَماً فلَمَا تبَينَ لهَ قالَ أعَلمَ أنََّ اللَّه على
اين داسـتان، گـزارش پرسـش ودرخواسـت يكـي از پيـامبران        »سطح - سطح« لايه 1.2.4

زير از حضرت حق درباره كيفيت زنده شدن مردگان در قيامت واسـتجابت  إسرائيل به نام ع بني
دعاي ايشان است چنانكه با ارائه تصوير ديداري در اين داستان شك حضرت عزير تبـديل بـه   

 يقين شده است.

 اين داستان بيانگر موارد زير است »سطح - عمق« لايه 2.2.4

دن مخاطب به داستان عجيب ديگري جهت توجه دا» أوَ«شروع آيه با حرف عطف  1.2.2.4
). چنانكه اين داستان عطف به آيه قبـل اسـت كـه در آن    4: 1درباره معاد است (حقي، بي تا، ج
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نمرود به مباحثه ومناظره با ابراهيم(ع) در موضوع إحياء وإماته پرداخته، چنانكه يكي از دلايـل  
بر جـان ونفـوس مـردم عـادي     ادعاي ربوبيت قدرتمنداني چون نمرود وفرعون ادعاي مالكيت 

بوده است. نمرود با حاضر كردن دو زنداني ودستور به آزاد كردن اولي و قتل دومي ادعا كـرده  
  عمل إحياء وإماته خاص اوست،

كننـده   إليه به شكل موصول و عدم تصريح بـه نـام شـخص درخواسـت     ذكر مسند 2.2.2.4
شويق مخاطـب بـه پيگيـري داسـتان و عجيـب بـودن       جهت ت» قرَيْةٍ  أوَ كاَلَّذي مرَّ على«(عزير) 

مكـان   ). چرا كه هدف بيـان نـام شـخص، زمـان و    113: 1384باشد (هاشمي، مضمون صله مي
  حادثه واتفاق نيست، بلكه هدف ارائه تصويري از كيفيت بعث نشور در قيامت است. 

چنـين صـفتي   بـر اتصـاف   » و هي خاويِةٌ«وصفي  قبل از جمله» واو«حرف عطف  3.2.2.4
نسبت به موصوف تأكيد نموده. قطعاً بر روستايي گذر كرد كه تمام آن خراب شده و مـردم آن  

  ). 474: 1979روستا هلاك شده بودند (الأنصاري، 
 ـ   «در عبارت » قالَ«لفظ  4.2.2.4 ي ـضعب َمـاً أووي قالَ لبَثِْـت ْلبَثِت َقالَ كم    ـلْ لبَثِْـتمٍ قـالَ بو

دا، بيـانگر تأكيـد بـر موحـد و     وگوي مستقيم عزير با خ ـبا دلالت بر محاوره و گفت». عامٍ  مائةََ
باشـد (جـوادي آملـي،     بودن عزير و شايستگي او در محاوره مستقيم با خالق هسـتي مـي   مؤمن
  ). 271: 12، ج1387

قـالَ بـلْ لبَثِْـت    «، »ض يـومٍ قالَ لبَثِتْ يوماً أوَ بع«، »قالَ كمَ لبَثِتْ«در عبارت » قال«لفظ 5.2.2.4
به صورت متغير نحوي تكرار شده، شرط لازم در تكرار سودمند اين است كـه در آن  » عامٍ  مائةََ

يجاد كند، در اين سه بخش تكرار ضريبي از تشابه و تباين وجود داشته باشد تا الگويي متوازن ا
وت نحـوي سـبب ايجـاد ضـريبي از     به صورت متسلسل، با فاصله و درسه ساختار متفـا » قالَ«

  تشابه، تباين وتوازن نحوي شده است.
علاوه بر ايجاد آهنگ و موسيقي خـاص، هيجـان   » لبَثِتْ« نار واژهدر ك» قالَ«تكرار  6.2.2.4

  كند. تر مي مخاطب براي پيگيري داستان را بيش
جسـاد بـه يكـديگر    بر استبعاد، يعني بعيد بـودن پيوسـتن ا  » أنَّى«عبارت استفهامي  7.2.2.4

  ). 315، 2: ج 1412دلالت نموده و بيانگر تعجب است (عرفان، 
» انظُْـرْ «واژه  باشد؛ چنانكه بيانگر معناها و مفاهيم متعدد آن مي» انظْرُْ«تكرار عبارت  8.2.2.4

توجه دادن  نوعي درخواست از عزير جهت» طعَامك و شرَابكِ لمَ يتسَنَّه  فاَنظْرُْ إلِى«در وهله اول 
تا با توجه دادن ايشان به سـالم مانـدن غـذا و     فاسد نشده؛ باشد، كه  او به طعام و نوشيدني مي
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و تكرار واژه » حماركِ  وانظْرُْ إلِى«نوشيدنيش، يقين كند مدت كوتاهي خوابيده، سپس با عبارت 
ل از اينكه به نتيجه چنـين  از او خواسته شده با دقت و توجه كافي به الاغش نگاه كند. قب» انظْرُ«

ما در پاسخ تفكر و شك تـو  » لنجَعلكَ آيةً للنَّاسِ«معترضه آورده  اي بپردازد، يك جملهمشاهده
معترضه  دهيم. با اين جملهدرباره قدرت خداوند چنين موضوعي را آيتي براي جهانيان قرار مي

كننده و مخاطب دربـاره ايـن    واستعطف قرار گرفته، اشتياق شخص درخ» واو«كه در بين دو 
شـود  تـر مـي   تواند در مركب و الاغ وجود داشته باشـد، بـيش  موضوع كه چه نشانه و آيتي مي

در مرحله سوم، توجه مخاطـب  » انظْرُْ« ).  باز هم با تكرار و تأكيد بر558، 2: ج1417(طباطبايي،
ركِ ولنجَعلكَ آيةً للنَّاسِ وانظْرُْ إلِىَ العْظامِ حما  انظْرُْ إلِى«دارد  را به نشانه و آيتي ديگر معطوف مي

هاي پودر شده را از زمـين  اكنون بنگر كه ما چگونه اين استخوان» كيَف ننُشْزهُا ثمُ نكَسْوها لحَماً
  رويانيم. ها گوشت مي دهيم، سپس بر روي اين استخوانبلند كرده و به هم پيوند مي

مـام ضـمائر در ايـن آيـه بـه خداونـد يگانـه بـه صـورت ضـمير غائـب            ارجاع ت 9.2.2.4
»،َفأَمَاته  َثهعوها   «الغير  و متكلم مع» ب نحصـار زنـده كـردن و ميرانـدن در     بـر ا » ننُشْـزهُا ثُـم نكَسْـ
  كند.  قدرت الهي دلالت مي  يد

عزيـر بـه   الخطاب آيه و پس از مشاهده با چشم بصـري،   در مقطع پاياني وفصل 10.2.2.4
كُـلِّ    فلَمَا تبَينَ لهَ قالَ أعَلمَ أنََّ اللَّه علـى «قدرت الهي وتوانايي او بر انجام هر كاري اعتراف نمود 

َقدَيرٌ شي ء.«  
اسـرائيل بـه نـام عزيـر      ن بنـي به درخواست يكـي از پيـامبرا   »عمق - سطح«در لايه  3.2.4

ن مردگان در قيامت و توانايي خداونـدي بـر إعـاده    كند. داستان عزير ترسيم زنده شد مي  اشاره
هاي زميني  با نمرود درباره مالكيت الهه  "ابراهيم"معدوم است. عطف به داستان محاجه ابراهيم 

 "عزير"كند. بحث معاد به درخواست يكي از پيامبران  اشاره مي بر نفوس وجان مردم، در ادامه
رسـد. در  مـي  "يعقوب"فرزند حضرت  "بنيامين"سبش به اسرائيل بود كه ن يكي از پيامبران بني

به ايشان وحي شده تـا مـردم را بـه سـوي حـق هـدايت كنـد         "يوتاتيم"سال چهارم پادشاهي 
از انجيـر و انگـور بـر الاغـش      بـا سـبدي پـر    "عزير"). روزي 456: 1388(عمادزاده اصفهاني،

چشـمش بـه قبـور     قبلـي  شد تا به جـايي بـرود. هنگـام گـذر از روسـتاي ويـران شـده         سوار
شوند. در همين فكرها بود كـه  افتاد. با خود گفت: چگونه اين مردگان، دوباره زنده مي  مردگان
به  "عزير"اي بيانگر اين مطلب است كه اي را براي استراحت انتخاب كرد، چنين انديشهگوشه

عث اسـت و ايـن   معاد اعتقاد دارد، اما سؤال و شكش درباره چگونگي و كيفيت زنده شدن و ب
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بيـان شـده، نشـأت گرفتـه از      "ابراهيم"و هم براي  "عزير"عدم اطمينان و سؤالي كه هم براي 
ماننـد   "عزيـر "دهـد  قدرت بشري با قـدرت خداونـدي اسـت. ظـاهر آيـه نشـان مـي        مقايسه

(ع) از خداوند درخواست نكرده كه كيفيت زنده شدن مردگان را بـه او نشـان دهـد؛    "ابراهيم"
قبرها و روستاي ويران شـده از خـود پرسـيد چگونـه خداونـد، ايـن        ط با ديدن صحنهكه فقبل

كند. خداوند او را صد سال ميراند؛ به اين صورت كـه در هنگـام   جان را زنده مي هاي بي جسم
بعد از بيدار شـدن،   "عزير"استراحت و خواب، روح او را گرفت و پس از صد سال زنده كرد. 

گو با يك فرشـته كـرد. گـويي كسـي از او      و درختان، شروع به گفت ايهيد و سبا نگاه به خورش
كامـل يـا قسـمتي از يـك روز. آن     پاسـخ داد: يـك روز    "عزير"اي و پرسيده چه قدر خوابيده

اي، نگاه كن كه به همـان صـورت    گفت: بلكه يكصد سال. به غذا و آبي كه با خود آورده  ملك
ه چگونـه ممكـن اسـت يكصـد سـال      تر شد ك ـ بيش "عزير"باقي مانده و فاسد نشده. تعجب 

باشد؛ اما آن خوراك هيچ تغييري نكرده باشد. سپس همان صدا از او خواست، نظري به   گذشته
كنـد.  اند را زنـده مـي  الاغش بيندازد تا متوجه شود كه چگونه پروردگارش مردگاني كه پوسيده

هاي الاغ هم پوسـيده و   كه استخوانها شروع كرده معلوم است  وقتي از به هم پيوستن استخوان
كنـد   ه را از روي زمين بلنـد مـي  هاي پوسيد چيزي از او باقي نمانده. بنگر چگونه اين استخوان

به چشـم خـود ديـد كـه مـركبش       "عزير"پوشاند. وقتي  ها مي پيوندد و گوشت بر آنهم مي به
تر شد و به توانايي  ت بيشچگونه زنده شد، اطمينان قلبيش نسبت به زنده شدن مردگان در قيام

  خداوندي درباره قدرت او بر انجام هر كاري اقرار نمود.
يكي از مواردي كه همواره از ابتداي خلقت درباره آن شبهاتي  »عمق - عمق«در لايه  4.2.4

روز قيامـت و قـدرت بـر إعـاده     هـا در  وجود داشته، بحث معـاد، كيفيـت زنـده شـدن انسـان     
پيامبران يهود، هر چند به معاد اطمينان دارد، اما در صـدد يقـين بـه     است؛. عزير يكي از  معدوم

معدوم بوده و چنـين درخواسـتي را پـس از مشـاهده روسـتاي ويـران شـده و          موضوع إعاده
هاي پوسيده مطرح نموده؛ همان موضوعي كه حضرت محمد (ص) هم پس از مسأله  استخوان

مشركان در اين باره با ارائه استدلالات مختلف كرد و به شبهات مختلف  توحيد بر آن تأكيد مي
داد. بيان جزء به  و آسان بودن خلقت مجدد از خلقت نخستين و رويش مجدد گياهان پاسخ مي

ع بيـان كيفيـت حشـر واقعـي در     هـاي الاغ عزيـر كـه در واق ـ   جزء به هـم پيوسـتن اسـتخوان   
پوسيده، به هـم پيوسـتن    هاي جمع كردن استخوان بيان  قدرت خداوند دراست، نوعي   قيامت

در قيامــت بــا ارائــه تصــوير  هــا بــه شــكل نخســتين وامكــان صــد درصــد إعــاده معــدوم آن
  باشد. مي  ديداري
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  هاي اين داستان با باورهاي عصر نزول: تناسب سويه
ف از سـوي مـردم زمـان پيـامبر     عدم باور به  قدرت برإعاده معدوم، بارها با عناوين مختل ـ

هاي مشركان، انكار حيات دوباره است. است، چنانكه يكي از بهانه (ص) هم مطرح شده  اسلام
ها سخنان حضـرت  كردند. آن مشركان مرگ را پايان زندگي دانسته و معاد را به شدت انكار مي

ميـرد و  درباره قدرت خداوند بر اعاده معدوم را مسخره كرده و اعتقاد داشـتند كـه جسـم مـي    
وضرَبَ لنَاَ مثلاًَ ونسَي خلَقْهَ قاَلَ « در اين باره قرآن آورده است: پوسد ها نابود شده و مياستخوان

) 79- 78(يـس/  »يحييِها الَّذي أنَشأَهَا أوَلَ مرَّةٍ وهو بكِلُِّ خلَقٍْ علـيم  قلُْ يحييِ العْظاَم وهي رميم، منْ
أأَنَـتمُ   أفَرَأَيَتمُ ما تحَرثُوُنَ، « ت سوره واقعهنمونه ديگري از پاسخگويي به شبهات مشركان در آيا

 المْنزلِوُنَ أأَنَتمُ أنَزلَتْمُوه منَ المْزنِْ أمَ نحَنُ .........أفَرَأَيَتمُ المْاء الَّذي تشَرْبَونَ، تزَرْعونهَ أمَ نحَنُ الزَّارعِونَ

النَّار ُتمَي تُ .......أفَرَأَيونَ،الَّتور   ُأنَشَـأتْم ُـؤوُنَ    أأَنَـتمنشْـنُ المَنح َا أمَرتَهقابـل   72- 63(واقعـه/  شَـج (
است كه  با شيوه استفهام انكاري، اصالت و قدرت خداوند در آفرينش خلقت اعـم از    مشاهده

ر توان گفت بيان بخشي از داستان عزي شود، بدين ترتيب مي گياهان، ابرها ودرختان را يادآور مي
و درخواست ايشان در يقين به معاد با  نقد تفكر مردمان عصر نزول قرآن، انكـار معـاد توسـط    

  مشركان و مراحل دعوت پيامبر اكرم (ص) در اعتقاد به معاد  تناسب وهمخواني  وجود دارد.
  

  داستان اصحاب كهف 3.4
ضَـربَنا علَـى   إذْ أوَى الفْتيْةُ إلِىَ الكْهَف فقَالوُا ربنا آتنا منْ لدَنكْ رحمةً و هيئْ لنَا منْ أمَرنِا رشدَاً، فَ﴿

داً نحَنُ نقَُـص عليَـك   لما لبَثِوُا أمَ  آذانهمِ في الكْهَف سنينَ  عدداً ثمُ بعثنْاهم لنعَلمَ أيَ الحْزبْينِ أحَصى
ِلى قلُوُبهِمطنْا عبر و دىه مناهِزد و ِهمَنوُا برِبةٌ آمْتيف مقِّ إنَِّهْباِلح مَأهَنب  ماواتالس بنا ربوا فقَالوُا رقام

هؤلاُء قوَمناَ اتَّخذَوُا منْ دونه آلهـةً لَـو لا يـأتْوُنَ    و الأْرَضِ لنَْ ندَعوا منْ دونه إلِهاً لقَدَ قلُنْا إذِاً شطَطَاً 
علىَ اللَّه كذَباً و كذَلك بعثنْاهم ليتسَائلَوُا بيـنهَم قـالَ قائـلٌ      عليَهمِ بسِلطْانٍ بينٍ فمَنْ أظَلْمَ ممنِ افتْرَى

يوماً أوَ بعض يومٍ قالوُا ربكمُ أعَلمَ بمِا لبَثِتْمُ فاَبعثوُا أحَدكمُ بوِرقِكمُ هذه إلَِـى  منهْم كمَ لبَثِتْمُ قالوُا لبَثِنْا 
قصُ عليَك طعَاماً فلَيْأتْكمُ برِزِقٍ منهْ و ليْتلَطََّف و لا يشعْرنََّ بكِمُ أحَداً،نحَنُ نَ  المْدينةَِ فلَيْنظْرُْ أيَها أزَكى

 إلاَِّ اللَّه فَـأوْوا إلَِـى   نبَأهَم باِلحْقِّ إنَِّهم فتيْةٌ آمنوُا برِبَهمِ و زدِناهم هدى، و إذِ اعتزَلَتْمُوهم و ما يعبدونَ
م مرفقَاً و ترَىَ الشَّمس إذِا طلَعَت تتَزَاور عنْ الكْهَف ينشْرُْ لكَمُ ربكمُ منْ رحمته و يهيئْ لكَمُ منْ أمَركُِ

فجَوةٍ منهْ ذلك منْ آيات اللَّه منْ يهـد    كهَفهمِ ذات اليْمينِ و إذِا غرَبَت تقَرْضِهُم ذات الشِّمالِ و هم في
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 ِلْ فلَنَْ تجَدْضلنْ يم و َتدهْالم وَفه مينِ اللَّهْالي ذات مهنقُلَِّب و قوُدر مه قاظاً وَأي مهبسَتح داً وْرشا ميلو َله
لَلم راراً وف مْنهم تلَّيَلو ِهمَليع تَلوَِ اطَّلع صيدْباِلو هيراعطٌ ذباس مهْكلَبالشِّمالِ و ذات و باً وعر مْنهم ْئت

كمٍ قالوُا كذَلوي ضعب َماً أووقالوُا لبَثِنْا ي ُلبَثِتْم َكم مْنهلٌ مقالَ قائ مَنهيتسَائلَوُا بيل مثنْاهعبمِا  ب َلمَأع ُكمبر
اً فلَيْأتْكمُ برِزِقٍ منهْ و ليْتلَطََّف و لا طعَام  لبَثِتْمُ فاَبعثوُا أحَدكمُ بوِرقِكمُ هذه إلِىَ المْدينةَِ فلَيْنظْرُْ أيَها أزَكى

ملَّـتهمِ و لَـنْ تفُلْحـوا إذِاً أبَـداً، و       يشعْرنََّ بكِمُ أحَداً، إنَِّهم إنِْ يظهْروُا عليَكمُ يرجْموكمُ وَ يعيدوكمُ في
وا أنََّ وَلمعيل ِهمَليثرَنْا عَأع كفقَالوُا كذَل مَرهَأم مَنهيونَ بعتنَازفيها إذِْ ي بيةَ لا راعأنََّ الس قٌّ وح اللَّه دع

 أمَرهِم لنَتََّخذنََّ عليَهمِ مسجدِاً، سـيقوُلوُنَ ثلاَثَـةٌ    ابنوُا عليَهمِ بنيْاناً ربهم أعَلمَ بهِمِ قالَ الَّذينَ غلَبَوا على
لبْهم قُـلْ ربـي   رابعِهم كلَبْهم و يقوُلوُنَ خمَسةٌ سادسهم كلَبْهم رجماً باِلغْيَبِ و يقوُلوُنَ سبعةٌ و ثامنهُم كَ

 ﴾ت فـيهمِ مـنهْم أحَـداً   أعَلمَ بعِدتهمِ ما يعلمَهم إلاَِّ قلَيلٌ فلاَ تمُارِ فـيهمِ إلاَِّ مـراء ظـاهراً و لا تسَـتفَْ    
  ). 26- 10(كهف،

اي از تـاريخ  اين داستان، مربوط بـه مردانـي اسـت كـه در دوره     »سطح - سطح« لايه 1.3.4
اند. موضوع اين آيات زندگي كرده و به صورت اعجازآميزي سيصد و چند سال به خواب رفته

وقدرت خـالق هسـتي بـر    ارائه راهكار به يگانه پرستان جهت هجرت ودوري از محيط شرك 
  معاد است.
  اين داستان بيانگر موارد زير است:» سطح  -عمق« لايه 2.3.4

قبـل از ورود بـه موضـوع،    » إذْ أوَى الفْتيْةُ إلَِـى « براعت استهلال داستان با عبارت،  1.2.3.4
  درباره عنصر اصلي داستان، معرفي مثبت افرادي است كه مسبب چنين داستاني هستند.

درباره پناه بردن جوانمرداني از يك جامعه بـه كمـك   » الكْهَف«به كارگيري عبارت  2.2.3.4
وجو در علت پناه بردن بـه غـار و ايجـاد هيجـان در      افكني باعث كنجكاوي وجست گره عنصر

  ). 193: 1395گردد (مسبوق،  مخاطب جهت پيگيري موضوع داستان مي
والف مدي موجود در پايان آيـات،  » اً، شطَطَاً، أحَداً، أبَداًرشدَاً، عدد«هاي پاياني  واژه 3.2.3.4

بيانگر عجايب و خوارق عاداتي است كه در اين داستان بر خلاف جريان طبيعي » فعَلي«بر وزن 
هاي متوالي مختوم به الف اطـلاق، متناسـب بـا احسـاس حيـرت و      امور اتفاق افتاده، اين فتحه

انگيــزد هــاي مختلــف آن در نفــس مــؤمن برمــي متتعجبــي اســت كــه ايــن داســتان و قســ
  ).410: 1395  (نجاريان،
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دربـاره بـه خـواب رفـتن     » فضَرَبَنا علَـى آذانهِـم فـي الكْهَـف    «به كارگيري عبارت  4.2.3.4
علاوه بر اشاره به اين موضـوع كـه گـوش، آخـرين عضـو بـه       » أنامهم« كهف به جاي  اصحاب

و غوغـايي از طبيعـت اطـراف و     ر گونـه صـدا، هيـاهو   خواب رونده است، بيانگر نشـنيدن ه ـ 
: 1387آملـي،   باشـد (جـوادي   شدن تمام وسائل رفاه، آسايش و آرامش براي آنان در غار ميمهيا
  ). 266، 12  ج

در آيات بعـد، بـر دوام رحمـت و تـأمين     » ينشْرُْ و يهيئْ«به كارگيري افعال مضارع  5.2.3.4
مندي از چنـين آسـايش و رفـاهي    كند. دليل بهرهغار دلالت مي آسايش آنان در زمان اقامت در

فـردي از زيورهـا و محـيط شـرك      علاوه بر عبوديت واقعي، ثبوت اين موضوع است كـه هـر  
  كرده و جز او را پرستش نكند قطعاً مشمول رحمت حق تعالي خواهد شد.   دوري

» س إذِا طلَعَـت تتََـزاور عـنْ كهَفهِـم    ترَىَ الشَّـم «در عبارت » تزاور«به كارگيري فعل َ 6.2.3.4
هـاي   درباره زيـارت خورشـيد از انسـان و ديـدن مسـتمر ومـدام عنصـر طبيعـت، از صـنعت         

هاي  بوده و چنين تشبيه و تصويري از خورشيد، بيانگر خضوع كائنات در برابر انسان  تشخيص
  مؤمن است. 
ديگر از ابعاد اعجازي اصحاب كهـف پرداختـه و   به يك بعد » نقُلَِّبهم« فعل مضارع 7.2.3.4

  ها عنوان نموده است. علت عدم ابتلاي اصحاب كهف به زخم بستر را، مدام چرخاندن آن
ي غاربه اين صورت  ترسيم وتصوير عيني سگ و كيفيت خوابيدن حيوان در دهانه 8.2.3.4

يـش را بـه صـورت بـالش     هـا و بازو كه اولاً در ورودي غار خوابيده و ثانياً خود را گسـترانده 
رسـد، تـرس    ك سگ عادي بـه نظـر مـي   تر از ي و بزرگ» كلَبْهم باسطٌ ذراعيه باِلوْصيد«آورده در
  كند عابري را كه بخواهد به غار نزديك شود در ذهن مخاطب تداعي مي  هر

الغـه در شـگفتي   مب» أيقظنـاهم «به جـاي  » بعثنْاهم«ها با فعل  اشاره به بيدار شدن آن 9.2.3.4
رساند؛ چرا كه چنين بيدار شدني يك نـوع  چنين بيدار شدني را پس از سيصد و اندي سال مي

، 15 :ج1420بيدار شدن عادي نبوده ومشابه بعث وبرانگيخته شدن در قيامت است (إبن عاشور،
38.(  

 و» مقـالَ قائـلٌ مـنهْ   «وگو  ترسيم بيدار شدن اصحاب كهف، به كمك عنصر گفت 10.2.3.4
هـا   كند. حوار بـين آن ها زواياي پنهاني شخصيت افراد را ترسيم مي وگوي بين آن حوار و گفت

تأثير زيادي بر تشويق مخاطب جهت پيگيري موضوع درباره مطلع شدن از مدت زمـان مانـدن   
در غار داشته، چنانكه نوعي اطاله و اطناب كلام هم هسـت. بـا ايـن شـگرد ايـن سـؤال را بـه        
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دهد تا به دنبال پاسخ اين پرسش باشد كه مدت اقامـت و مانـدن   داستان هم انتقال مي خواننده
  ها چه قدر بوده و جهت آگاهي از چنين مدتي، داستان را پيگيري كند. آن

هـاي   اي از زينـت ف كـه جلـوه  بدون ذكـر نـام، مقـام يـا صـفت اصـحاب كه ـ       11.2.3.4
اشاره نموده، پرسـش  » كمَ لبَثِتْمُ«اندن در غار ها درباره مدت م است، به پرسش يكي از آن  دنيايي

  باشد. ابهام، پيچيدگي و عدم اطلاع اصحاب كهف از زمان ماندن در غار مي نشانه» كم«با 
حذف كـرده. حـذف مبتـدا،    » سيقوُلوُنَ ثلاَثةٌَ«ها، مبتدا را در  در موضوع تعداد آن 12.2.3.4

ي از مردم جاهليت يعني يهود و مجادله درباره تعداد گر رواج چنين داستاني در ميان گروه بيان
  ).  46: 1992هاست (أبوشادي،  آن

ه تعـداد اصـحاب كهـف، سـه جملـه      سپس در موضوع بيان اشتباه مـردم دربـار   13.2.3.4
ولُـونَ سـبعةٌ و ثـامنهُم    يقُ» «يقوُلوُنَ خمَسةٌ سادسهم كلَْـبهم » «سيقوُلوُنَ ثلاَثةٌَ رابعِهم كلَبْهم«كرده   بيان
مهْنقـل قـول سـوم، واو بـر سـر       در دونقل قول اول واو حـذف شـده، در  حـالي كـه در    » كلَب
اش تأكيد بر اتصال صفت بـر   كه صفت براي نكره است و فايده» و ثامنهُم كلَبْهم«آمده   اي جمله

ثابت و حتمي اسـت. يعنـي    دهد اثبات اين صفت براي موصوف باشد و نشان ميموصوف مي
نشـده و بـا علـم و آگـاهي     اين قول بر خلاف دو قول سـابق، از روي حـدس و گمـان بيـان     

  ).712 ،2 ج :1407 است (زمخشري،  همراه
ه، از جـوانمرداني كـه بـه غـار     آن آغاز نمود داستان را از ميانه »سطح- عمق« در لايه 3.3.4

هاي دنيايي جـدا شـده  بـه غـاري پنـاه بـرده و از        زينتاي كه از بردند. در واقع ذكر نمونه  پناه
گـردد.  خداوند خواستند آنان را مشمول رحمت خويش قرار دهد. سپس به آغاز داستان برمـي 

اصحاب كهف در شهر محل سكونتشان، قادربه پياده كردن احكام الهي نبودند. شهر و ديار خود 
آنان را به خواب برد تا علاوه بر شكيبايي را ترك كرده و به مكان ديگري كوچ كردند. خداوند 

). در 103: 1397(ابراهيمـي،   و آرامش در آن مكـان، شهرشـان از مظـاهر شـرك خـالي شـود      
ت اقامـت ايشـان در غـار را    بعدي، غار اصحاب كهف، موقعيـت جغرافيـايي آن و كيفي ـ    آيات
بـه سـمت راسـت    كنـد از طـرف غـار    بيني آفتاب را كه وقتي طلوع مي سازد. تو مي مي  مجسم

كند. ما آنان را يك بار از كند به طرف چپ نورش را قطع مي شود و وقتي غروب ميمتمايل مي
هايشان كه به زمين چسـبيده، نپوسـد و    گردانيم تا بدنطرف چپ و يك بار از طرف راست مي

از  حركتـي  ر ركود و خمـود و بـي  شان در اث هايشان را نخورد و قواي بدني ها و بدن زمين لباس
شد از شدت رعب و ترس  ها چنان بود كه اگر كسي بر اوضاعشان مطلع مي نيفتد. وضع آن  كار
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هـا نعمـت حيـات داديـم. از      ها را به خواب برديم دوباره بـه آن  كرد. همان طور كه آنفرار مي
اند، علم مدت خواب را به خداوند واگذار كردند سپس ديگر پرسيدند: كه چه قدر خوابيده يك

داسـتان   غذا و طعام به شهر فرستادند. در آيات بعدي، از بيـان ادامـه    از افراد را براي تهيهيكي 
خودداري كرده و به جدال و بحثي كه درباره تعداد اصحاب كهف در ميان مـردم وجـود دارد،   

داند و يكي از  اهداف  بيان چنـين  پرداخته. از طرفي پرداختن به چنين اسرائيلياتي را جايز نمي
 ).355، 13:ج1417كند (طباطبايي،الهي يعني قيامت معرفي مي اي را حق بودن وعدهحادثه

وهمخـواني زيـادي بـين داسـتان     تناسـب  » عمـق - عمـق «آيه يعنـي   در آخرين لايه 4.3.4
 يـن سـوره مقـارن بـا انكـار دو مسـأله      كهف و پيامبر(ص) وجود دارد؛ چنانكه نزول ا  اصحاب

باشد. در  طالب مي مكه و تبعيد پيامبر وياران ايشان به شعب أبي توحيد و معاد از سوي مشركان
ابتداي اسلام و اعلام عمومي حضرت محمد(ص)، مؤمنان مجبور شدند سه سال بـا عزلـت و   

طالب زندگي كنند. در حالي كه تنها گناه آنان، يگانه پرستي بـود. ايـن    گيري در شعب ابيگوشه
  ادي به  عزلت وپناه بردن اصحاب كهف به غار دارد.اقدام حضرت و ياران ايشان شباهت زي

مبارزه با تقليدهاي خرافي، عدم همسويي با محيط فاسد اجتماعي و سعي در تغييـر محـيط   
ترين موارد تشابه بين داستان اصحاب كهف و تبعيد  فردي، هنگام ناتواني در تغيير جامعه از مهم

: 1395در شعب إبي طالب است(مسبوق،حضرت رسول(ص) وياران ايشان در اقامت سه ساله 
195.(  

هـا و   ها از زينت عزلت اصحاب كهف كه داراي مقام و مناصب دولتي بودند و دل كندن آن
پرسـتي و   گيري تازه مسلماناني كه به خاطر يگانـه شباهت به عزلت و گوشه تجملات دنيايي بي

شـدند، نيسـت. يكـي از     طالـب  عدم همسويي با جامعه مجبور به تبعيد و هجرت به شعب أبي
هايي از جنس بت در هر زمان و مكاني است و هاي پنهان آيه، اشاره به وجود الههترين لايه مهم

  باشد.بيان اين موضوع، نوعي تقويت روحي و دلداري به پيامبر(ص) هم مي
 داستان اثبات معاد است چنانكه تنها علت چنين اعجازي درباره اين جوانان ترين نتيجه مهم

پرستي، توكل و يقين آنان بوده كه در  هاي ظاهري، علاوه بر يگانه و از بين رفتن اسباب و علت
دعاهاي آنان و جسارت در ترك زندگي اجتماعي كاملاً مشهود است. خداوندي كه قادر است، 

 هـا بـه همـان صـورت اوليـه      ه شـدن جسـم  پس از سيصد و چند سال گروهي را بدون پوسيد
  برانگيزد.

  هاي اين داستان با باورهاي عصر نزول: سويهتناسب 
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پرستي و همسو نشدن با باورهاي خرافي واعتقادات مشـركان و هجـرت از    ترك محيط بت
هكارهـاي نجـات و دسـتيابي بـه     تـرين را  مكان و موقعيتي با حاكميت طاغوت، يكـي از مهـم  

ان بـا  هاي آغازين دعـوت حضـرت محمـد(ص) تـازه مسـلمان      است؛ چنانكه در سال  سعادت
مشكلات متعددي مواجه بودند، گزارش عزلت وپناه بردن جوانمرداني از جامعه به غار، نـوعي  

ام ومـوقعيتي اسـت، چنانكـه در    پرسـت وانحرافـي در هـر مق ـ    آموزش جهت ترك جامعه بت
كنندگان به اين عمل وعـده   متعددي از كلام الهي به چنين راهكاري اشاره شده و به اقدام  آيات

و الَّذينَ هاجروُا في اللَّه منْ بعد ما ظلُموا لنَبُوئنََّهم في الدنيْا حسنةًَ و لَـأجَرُ  « شده است،بهشت داده 
 )41(نحل/» الĤْخرةَِ أكَبْرُ لوَ كانوُا يعلمَونَ

»وا ودجاه ُنوُا ثمُما فت دعنْ بروُا ملَّذينَ هاجل كبإنَِّ ر ُثم حيمر ها لغَفَوُردعنْ بم كبروُا إنَِّ ربص «
  )110(نحل/
و قاتلَوُا و قتُلوُا لأَكُفَِّرنََّ عنهْم سيئاتهمِ و   سبيلي  فاَلَّذينَ هاجروُا و أخُرْجِوا منْ ديارهِم و أوُذوُا في«

» الأْنَهْـار ثوَابـاً مـنْ عنْـد اللَّـه و اللَّـه عنْـده حسـنُ الثَّـواب         لأَدُخلنََّهم جنَّات تجَـري مـنْ تحَتهـا    
) بـه همـين علـت    10(مزمـل/ » ما يقوُلوُنَ و اهجرهْم هجراً جمـيلاً   و اصبرِْ على«  )195عمران/ آل(

هـاي متعـدد پيـامبر(ص) بـه شـعب       ها به غار با هجـرت  داستان اصحاب كهف و پناه بردن آن
  طالب و مدينه تناسب و همخواني دارد. أبي

داستان اصحاب كهف، علاوه بر آموزش هجرت به ياران حضرت رسول(ص) ومؤمنان در 
كند، چنانكه با دقت در اين  طول تاريخ، نوعي اعجاز و قدرت خالق  هستي در معاد را ثابت مي

وت معـاد بـراي افـرادي كـه     ثب ـ ي زماني اشاره كرد: توان به ثبوت معاد در سه دورهداستان مي
شدن اصحاب كهف را مشاهده نمودند، ثبوت معاد براي مردم هم عصر پيامبر و ثبوت معاد بيدار

  براي كل مؤمنان در عالم هستي. 
  
  گيري نتيجه. 5

هـاي  اسـت و زمينـه كـاوش جنبـه    اي نـوين در بررسـي يـك داسـتان      تحليل گفتمـان، شـيوه  
نمايـد. از ايـن رو؛ در بررسـي موضـوعات و      م مـي شناسي و فرهنگي آن داستان را فراه جامعه
هـا و تفسـير آيـات،     هاي ظاهري و پنهاني سـوره  در لايه  هاي هنري قرآن، علاوه بر تأمل جلوه

يابد. در اين پژوهش سعي بر آن بود هاي كوتاه اهميت ويژه مي پرداختن به بعد گفتماني داستان
 ،هيم با نمـرود در ثبـوت ربوبيـت حضـرت حـق     هاي عميق سه داستان قرآني (مجادله ابرالايه
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خواب صد ساله عزير و اصحاب كهف)، بر اساس روش تحليلـي پـدام بررسـي شـود. نتـايج      
  حاصله بدين شرح است؛

اي از اعتقـاد مـردم    مجادله ابراهيم(ع) با نمرود در موضوع ربوبيت و الوهيت الگـو ونمونـه  
مختلف ميباشـد، درخواسـت ابـراهيم از     هاي ها ورب درطول زمانهاي مختلف در پرستش الهه

هايي است كه فقط  نمرود جهت إماته وإحياء و طلوع خورشيد از جهت مغرب دو نمونه از فعل
به ذات خالق يكتا ومدبر حقيقي جهان خلقت اختصاص دارد، چنانكـه بهـت وتعجـب پايـاني     

 ـ  نمرود بر اختصاص الوهيت و ربوبيت ونفي هر الهه وربي تأكيـد مـي   اتواني نمـرود در  كنـد. ن
هاي حضرت ابراهيم، بيانگر ناتواني تمام مخلوقات در إماته، إحيـاء و   گويي به درخواست پاسخ

  تدبير امور خلقت است.
و مشـاهده بـه هـم پيوسـتن      ماجراي خـواب صـد سـاله عزيـر و كيفيـت بيـدار شـدن او       

رخواسـت وي در  هاي الاغش، علاوه بر ايجاد اطمينان قلبـي در عزيـر و پاسـخ بـه د     استخوان
گويي به شبهات بت پرسـتان  كيفيت زنده شدن مردگان و اثبات معاد براي يهوديان، نوعي پاسخ

 در انكار معاد، قدرت خالق هستي در امكان اعاده معدوم و كيفيت آن بوده است.

عزلت وپناه بردن اصحاب كهف به غار، ترك محيط شرك، عدم همسويي با مسؤلان جامعه 
 هاي آلوده به اعتقادات خرافـي و  ت حق، نوعي آموزش هجرت و ترك محيطو توكل بر حضر

حاب كهـف، كيفيـت قـرار گـرفتن     انحرافي است، چنانكـه خـواب سيصـد وچنـد سـاله اص ـ     
هنگي خلقـت در ايجـاد چنـين    هـا و همـا   كهف در غار، خضوع كائنـات در برابـر آن    اصحاب
معـاد بيـانگر خضـوع كائنـات و     در علاوه بر ابعاد اعجازي و تأكيد بر قـدرت خـالق    اعجازي،

  شدن تمام امكانات هستي براي مؤمنان است.  فراهم
شده و كيفيت  توان گفت مضامين اعتقادي مردمان در سه داستان بررسيبه طور خلاصه مي

مـان  مرد افكـار ها با انبيـاء وقـت، شـباهت قابـل اعتنـايي بـه اعتقـادات، تعـاملات و         تعامل آن
  در اقناع مخاطب نقش آفرين است.دارد و  نزول قرآن  عصر

  
  نامه كتاب

  قرآن كريم
تحليـل  ). 1386االله لزگـي(  اللهي، حبيب و محمد علي خبري و محمـود طاووسـي و سـيد حبيـب     آيت

 .20- 1، صص:7پژوهش زبان و ادبيات فارسي، شماره داستاني قصه يوسف در قرآن،   عناصر



 121   و ديگران) فاطمه محمدي( ...اساس الگوي كاوي سه داستان قرآن بر گفتمان

 

هـاي   طـه اتصـال واشـتراك داسـتان    وتحليل نق ). بررسي1397ابراهيمي، ابراهيم ومجيد زيدي جودكي(
  .95- 115، صص: 4سال ششم، شماره  قرآني،–فصلنامه پژوهشهاي ادبي كهف،   سوره

  . بيروت: انتشارات مؤسسه التاريخ العربي.التحرير والتنوير). 1420إبن عاشور، محمد طاهر(
  .ه: مكتبة القرآن. القاهرالحذف البلاغي في القرآن). 1992أبوشادي، مصطفي عبدالسلام( 

 . محقق: الدكتور مازن المبارك ومغني اللبيب عن كتب الأعاريب). 1979الأنصاري، جمال الدين بن هشام(
 .محمد علي حمداالله، الطبعه الخامسه، بيروت: دار الكتب العلمية

 القلم. ، بيروت: دار، الطبعه الثالثهالحياة العربية من الشعر الجاهلي). 1393الحوفي، احمد محمد (

بيـروت:   ،حاشية الدسوقي علي مغني اللبيب عن كتـب الأعاريـب  ). 1971الدسوقي، مصطفي محمد عرفه(
  الكتب العلمية.دار

  . تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي.كاربرد تحليل گفتمان در فهم منابع ديني). 1395بشير، حسين(
). تحليل گفتمان آيه تبليـغ در خطبـه غـدير بـه     1399(بشيرحسن و محسن رجبي و مرضيه تالي طبسي

، 2، شـماره  13، سـال  فصـلنامه مطالعـات قـرآن و حـديث    روش عملياتي تحليـل گفتمـان پـدام،    
  - 128- 107صص:

روش پــدام بــا مطالعــه مــوردي ). فراينــد ســاخت معنــا در تحليــل گفتمــان يــا 1400بشــير، حســن (
 .31- 48، صص: 106، شماره انسانيشناسي علوم  فصلنامه روشاسلامي،   بيداري

  ، تهران: فرهنگ گفتمان.گفتمان و تحليل گفتماني). 1379پور، شعبانعلي و محمد رضا تاجيك ( بهرام
 . قم: مركز نشر اسراء.تفسير تسنيمش). 1387جوادي آملي، عبداالله.(

  . بيروت: دار الفكر.روح البيانحقي بروسوي، اسماعيل. (بيتا). 
  . بيروت: دار الكتب العربي.الكشاف عن حقائق غوامض القرآن). 1407زمخشري، محمود (

  ، بيروت: دار الشروق.في ظلال القرآن). 1412سيدقطب، ابراهيم شاذلي (
 . چاپ دوم. قم: دفتر انتشارات اسلامي.الميزان في تفسير القرآن). 1417طباطبايي، سيد محمد حسين.( 

  . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.ن في تفسير القرآنمجمع البيا). 1360طبرسي، فضل بن حسن (
  ، جامعة بغداد: منشورات شريف رضي.المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام). 1477علي، جواد (

  تهران: مؤسسه انتشارات هجرت. ).ها (شرح مختصر المعاني كرانه). 1412عرفان، حسن. (
مجلـه مطالعـات تـاريخي    هاي مجهول در قرآن،  له). صور جمال در ساختار جم1389فرزانه،سيد بابك(
  .105- 86، صص:47، شماره قرآن وحديث
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افزايي تكرار فعل قال در راستاي تبديل آن  ). قاعده1396قهرماني،علي و صديقه حسيني وآرزو شيدايي(
 .90- 113، صص:2، دوره بيست و دوم، شماره پژوهشهاي قرآني به الگوي گفت وگو در قرآن،

  .، دمشق: مكتبة الغزاليأساليب الإستفهام في القرآن). 2007عبدالكريم ( محمد يوسف،
. تـأثير داسـتانهاي قـرآن بـر     )1395مسبوق، سيد مهدي و رسـول فتحـي مظفـري و گلاويـژ عليـزاده(     

سيزدهم،  سال ). تحقيقات علوم قرآن وحديث،مطالعه موردي داستانهاي سوره كهف( روان  سلامت
 .208- 185، صص:2شماره 

، بصـيرت وتربيـت اسـلامي   هاي آن در قـرآن،  ). نگاهي به قصه، اهداف و ويژگي1378ارف، مجيد (مع
 . 132- 154، صص:20شماره 

). بررسـي روش گفتمـان كـاوي وچگـونگي     1390مطيع، مهدي ورضا شكراني و هدي صادق زادگان(
 .93- 122، صص: 1، شماره ، فصلنامه پژوهشكاربست آن در مطالعات قرآني

   . چاپ دوم. قم: بوستان كتاب.قصه و نكات تربيتي آن در قرآن). 1381مهدوي، سيدسعيد(
 . نجف: انتشارات كتابنامه.الدلالة الصوتية في القرآن الكريم). 1395نجاريان، ماجد(

هـا در مطبوعـات. متـرجم: زهـرا حـداد و كـوثر شـهني،        ). نظرات و ايدئولوژي1387دايك، تئون ( ون
  .118- 85، صص 4شماره رسانه،  نشريه

  . چاپ پنجم. قم: حوزه علميه.جواهر البلاغه). 1384هاشمي، احمد(
  . تهران: انتشارات هرمس.گفتمان شناسي رايج انتقادي).1383يار محمدي، لطف االله(


